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 ذوالجناح

لزومتعیینتکلیفبراینمایشچهرهبزرگاندیندرفیلمهاوسریالها
عبدالرضا اکبری:نمایش چهره بزرگان دین در فیلم ها و سریال ها مسأله ای است که بالاخره مدیران باید درباره اش به یک 

نتیجه برسند تا وقتی فیلم و سریالی تولید می شود و هزینه برایش صرف می شود، با مانع مواجه نشود و مجبور نشوند 
صحنه ها را حذف کنند. در میان کارهای تاریخی یک سری از تولیدات خوب ساخته شدند و اجرای خوبی داشت و مسلماً 
توانستند تأثیر خوبی هم روی مخاطب بگذارند. ولی برخی از آثار تاریخی ضعف کارگردانی، بازیگری یا طراحی صحنه 

و لباس داشتند و اثر عکس و منفی بر مخاطب گذاشته اند. فیلم ها یا سریال هایی با موضوعات تاریخی ـ مذهبی 
ساخته شده اند و به همین دلیل به آنها اجازه پخش داده نشده یا با حذفیاتی مواجه شده اند. چراکه برخی 

اشخاص با دیدگاه مذهبی و دینی، اجازه پخش به این کارها را نداده اند. نمایش چهره بزرگان دین در فیلم ها و 
سریال ها، مشکلی به لحاظ قداست زدایی ایجاد نمی کند بلکه برای مخاطب بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
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 عکس 
نوشت

 در شــب عاشــورای حســینی، بــرج نــگاره ویــژه 
ســوگواری حضــرت اباعبــدالله الحســین )ع( بر 

دیواره برج آزادی نقش بست.
در ایــن بــرج نــگاره، آثار هنرهای تجســمی بــا موضوع ســوگواره 
محرم از جمله »عصر عاشــورا«ی اســتاد فرشچیان، »محاصره« 
از زنــده یاد حبیــب الله صادقی، »عــرش بر زمین افتاد« حســن 
روح الامیــن و طرح »مســیح عاشــورا« اثر هنرمند جــوان محمد 
علی نادری به همراه طرح های گرافیکی تلفیقی به نمایش درآمد.  
برج نگاره شب عاشورا به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی اجرا 

شده است./ روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی

محمد علی بهمنی 

نتوان گفت که این قافله وا می ماند
خسته و خفته از این خیل جدا می ماند

 این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی
 این سفر همره تاریخ به جا می ماند

امام حسین علیه السلام :
هرکــس مرا پس از مرگم زیارت کنــد، در قیامت به دیدارش می روم و حتی اگر در دوزخ باشــد او را 

بیرون می آورم.
المنتخب للطریحی ص 70

عاشورا حرکتی در امتداد 
»بعثت«و»غدیر« و چالشی جهت 

تبیین»فلسفه انتظار«

زمانشناسی،رازماندگاری
قیامعاشورا

پــس از رســول خــدا)ص( ترجیــح سیاســی از 
راه های مختلف، یک هدف را دنبال می نمود، 
آن هــم اینکه علی)ع( و فرزندانش به جایگاه 
جانشــینی رسول گرامی اســام)ص( و امتداد 
نبــوت در بســتر امامــت، به رغــم تصریحات 
متعدد و آشکار از جمله در واقعه »غدیر خم«، دست نیابند.علی)ع( 
نیــز بــا صاحدید عــدم ایجــاد شــکاف در میان امــت و جلوگیــری از 
پژمردن نهال شــکننده و کم جان ایمان و باور اســامی در دل و جان 
اغلب مســلمانان و نومســلمانان، صبری تلخ و ناگــوار را بر حق ویژه 
خود برگزید و با سوزناکی فرمود: »...مانند کسی که خاشاک در چشم 
واســتخوان در گلو دارد، بردباری کردم، گرچه با چشــم خود می دیدم 
که میراثم را به یغما می برند...اما شــکیبایی پیشه کردم...« آری آنان 
که برگزیده الهی را خانه نشین کرده بودند، آنچنان بر او)ع( و یارانش 
ســخت گرفتند کــه حتی دوره ای بــه وی و دوســتدارانش اجازه خروج 
از مدینــه را ندادنــد و برای آنکه برگزیده الهی هرچه بیشــتر از جایگاه 

تأثیرگذاری دور باشد، از چیزی فرو گذار نبودند.

در چنیــن شــرایطی علــی)ع( در راســتای تکلیفــی کــه در »غدیــر« 
برعهده اش نهاده شــده بود، کمر به ترویج پیام »بعثت« بســت و با 
اســتفاده از هر فرصتی، امت محمد)ص( را از فضل و معنویت خود 
برخوردار نمود. ســمت و ســوی تاش آن حضرت)ع( حفظ هویت و 
شخصیت اســامی امت و پرهیز دادن از کژی و گمراهی در پرتو علم 
و آگاهی بود. اما دسیســه های حاکمان که از چرب و شیرین دنیایی در 
نتیجه سرازیر شدن غنایم حاصل از فتوحات برخوردار بودند، مانع از 
تحقق وســیع و مطلوب آن بود. حتی آن هنگام که مردم به وی روی 
آورده و با خواســت و اصــرار همان ها علی)ع( در جایگاه خافت قرار 
گرفت، با تحمیل ســه جنگ بزرگ داخلی، در طول 4ســال، فرصت 
تبییــن مکتــب و اصل هایــش، آنگونه که بــود، از او ربودند. تــا آن که با 
توطئــه ای حســاب شــده او را در محــراب عبــادت تــرور و به شــهادت 
رســاندند. بعد از شــهادت امیرالمؤمنین علی)ع(، در دوران خافت 
چند ماهه امام حسن مجتبی)ع( دنیاطلبان با توسل به انواع دسیسه 
و نیرنگ، اطراف آن حضرت)ع( را خالی و جنگ با سپاه شام مغلوبه 
و منجر به تحمیل آتش بس شد. با وقوع این اتفاق آرزوهای بنی امیه 
که از ابتدا در پی آن بودند در دسترس شــان قرار گرفت و کار به جایی 
رســید که »طلقاء« و رانده شدگان از سوی رسول گرامی اسام)ص( بر 
سرکار آمده و حاکمیت شام تقریباً تکمیل و تا حدود زیادی تثبیت شد. 
درنتیجه این واقعه هرچه تا آن زمان رشــته شده بود از هم گسست و 
نظام طبقاتی جدیدی پدید آمد. فســاد حکومتیان امری عادی شده 
و افــراد بدســابقه ای همچون ولیــد بن عقبه، حکم بــن عاص، عقبه 
بن ابی معیط و... بر مقدرات مردم تســلط یافتنــد. ارزش های دوران 
جاهلیت بازگشته، فضیلت و مصداق های آن از دستگاه خافت طرد 
شــدند و شد آنچه که نباید می شــد. کوتاه زمانی پس از برقراری آتش 
بس با دسیسه حاکمان و به منظور زدودن خاطره خافت امام حسن 
مجتبــی)ع( از حافظــه مردم، آن حضــرت از طریق دشــمن خانگی 
مسموم و به شهادت رسید. امام حسین)ع( که از نزدیک شاهد کلیه 
مصایــب و مشــکات دوران بعــد از پیامبــر اســام)ص( بــود، پس از 
برعهده گرفتن مســئولیت امامت و رهبری امت، دو راه بیشــتر پیش 
رو نداشــت. یا باید بار دیگر با ســپاه شــام وارد جنگ می شد که نقض 
تعهد برادرش امام حسن)ع( با معاویه بوده و مخالفت با وی تلقی 
می شد که پیدا بود حاصلی دربر نداشته، بلکه فرصت هایی که جهت 
حفاظت از شیعیان و تبلیغ دین در پیمان نامه پیش بینی شده بود نیز 
از بیــن می رفت، یــا با وجود آگاهی از اینکه خافــت معاویه، انحراف 
حکومتــی را به نهایت رســانده و با بی رمق کردن اعتقادات اســامی، 
عزم و اراده مســلمانان در برابر انحرافات را سســت و جامعه را دچار 
بی تحرکی و مردگی وجدان ها نموده، تا پیش آمدن فرصتی مناسب - 
مرگ معاویه و ملغی شدن عهدنامه - صبر می کرد. سیدالشهدا)ع( 
راه دوم را برگزیــد و در پاســخ جمعــی از شــیعیان کوفــه کــه در خانه 
»جعده بن هبیره ابی وهب« از ســران شــیعیان کوفه گرد آمده و طی 
نامــه ای ضمــن نیــش و کنایه بــه امام حســن)ع( از آن حضــرت)ع( 
خواستند تا به کوفه رفته و به پشتوانه شمشیرهای آنان علیه معاویه 
اعــام قیام نماید، چنین نوشــت: »مــن از خدا مســألت دارم برادرم 
-امام حسن)ع(- را که موفق داشته، تأیید نماید، ولی من امروز چنین 
تصمیمــی )قیــام( نــدارم. خداوند شــما را مشــمول رحمت خویش 
گردانــد، هیچگونه تحرکــی انجام ندهید و در خانه ها نهان باشــید، تا 
معاویه زنده اســت، از تردید و بدگمانی بپرهیزید و اگر خداوند او را از 
میان برداشت و من زنده بودم دیدگاهم را برایتان خواهم نوشت...« 
پاســخ امــام حســین)ع( بر پایبنــدی آن حضرت نســبت به قــرارداد 
آتش بــس میــان امام حســن مجتبــی)ع( و معاویه صراحــت دارد و 
بیانگر اهمیت قول و قرار در تعالیم اســام اســت. براین اساس امام 
حسین)ع( تا معاویه زنده بود پذیرای رهبری، حتی همراهی با هیچ 
شورش و قیامی نشد و با اغتنام از فرصت به نشر و تعلیم اعتقادات 
اسامی و تقویت بنیه دینی جامعه پرداخت و با تربیت نسلی آگاه که 
بتواند وظیفه خود را در آن شرایط تشخیص داده و بدان عمل کند، به 
مســئولیت خویش جامه عمل پوشاند تا در زمانی مقتضی به نحوی 

تأثیرگذار حرکتی تاریخی را پی افکند.
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اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

رضا بدرالسما
نــــگاره

عرضارادتموسیقایی
قطعــه » کاروان« در ابتــدای مجموعــه »خــروش بحر« 
مقدمــه وار، کوتاه و حزن آلود با گروه همخوان هم آوایی 
مزینی را براســاس  فرهنگ عاشــورایی با شعر سعدی و 
صــدای گرم و نرم علیرضا افتخاری ، ســنگین و موقر آن 
طور که شایسته و رسم غمگساری است، گوش مخاطب 
را نوازشــگری می کنــد. قطعــه دوم »آواز و نــی« در آواز 
دشتی است. نی نوازی فردین لاهور پور در جواب آوازهای 
خواننده با مطلع شعر:» گلی گم کرده ام، می جویم او را/ 
بــه هر گل می رســم می بویــم او را« در متر آزاد به شــکل 
آوازی روایتگری می کند سختی های سرزمین نینوا و آنچه 
را بر خاندان  امام  حسین )ع( گذشت. قطعه »سروخدا« 
در شــور دشــتی با شعر محتشــم کاشــانی:» خبراز رفتن 
آن ســرو روانم می دهد/ بی خودم من، خبر از رفتن جانم می دهد« تصویرگری 
مناســبی را در سوگ تبیین می کند.آهنگســاز و خواننده هر دو  در مهارت و تعهد 
بــه نوع  ارائه در موســیقی دســتگاهی بــا گرایش مذهبی  توانســته اند هم پیمانی 
منطقــی ای  را مبتنی بر تفکرات شــخصیتی شــاعر و عارف نامی چون محتشــم 
کاشــانی  نغمه ها را اصیل تر ازآنچه فکر می کنیم  تغذیه  شــنیداری بدهند و این 
مجموعه را به عنوان یک شــاخص منحصر به فــرد در تولید هنردینی و نخبه گرا 
نمونه آفرینی و الگوسازی کنند. البته با دقت نظر در بهره برداری از موسیقی اقوام 

و نواحی ایران، بختیاری و خراسانی و نغمه های تنبور کرمانشاهان ...
قطعــه »خروش بحر« در دســتگاه چهارگاه  با شعرمحتشــم کاشــانی و دف 
نــوازی مهــرداد کریــم خــاوری  این بار حماســه وار و کوبشــی مبتنی بــر مفاهیم 
شــعری تنظیمی متفاوت را ارائه داده که بیانگر بخش مهمــی از رزم آوری های 
نبرد فکری در تاسوعا و نبرد جسمی در عاشورای حسینی است.قطعه » فراق« 
در مایه افشــاری با شعر مهجور اصفهانی نیز سراســر ماتم و غم افزایی با شکوه 
مقتبــس از رفتــار و آیین ایرانی به درســتی درآواز افشــار از مهمترین نغمه های 
موسیقی ایران چینش شده  و بسیار شنیدنی و مؤثر به گوش و هوش جان رسوخ 
می کند. قطعه » وداع« که برای سومین مرتبه آهنگساز از اشعار محتشم کاشانی 
بهــره  بــرده ، دارای مقدمه ای آواگونه و ســازی و حنجره ای در چهارگاه اســت که 
اشــاره دارد به نجواهای امام حســین  و یارانش درپی اســتغنا و بی نیازی از این 
دنیا،» ســاربانا پُرشــتابان بــار از این منــزل مبند/بس خرابم من یــک امروز دگر 
محمل مبند«. شور و حال و غم افزایی  پرطنین حنجره  علیرضا  افتخاری دراین 
تصنیف  ستودنی است  که گاه به گوشه بیداد اشاره دارد. قطعه  بی کام» بربال 
مائک« بر معیار ریتم اســتوار اســت و خوب به گوش می نشــیند با تنظیمی که 
دارد و تک تک ســازها آنگونه نقش آفرینی می کنند که شــنونده بی نیازاز کام و 
شعر باشد و همینطور در قطعه» کیمیاگران«  در مایه شور و دشتی که  آهنگساز 
خواسته بی کام  تصنیف کند و با ساز اختصاصی خود سه تار  به همراه آواخوانی 

فضایــی روحانــی و محزونــی را بــرای پایانــی با 
شکوه از فلسفه فرهنگ عاشورایی و البته تأسف 
بــار بــرای یزیدیــان و همفکرانــش ...رقــم بزند.  
فردیــن کریــم خــاوری   دربخشــی از نوشــته ای 
در جلــد آلبــوم آورده:» آنچــه در یــوم محرم 61 
هجــری  قمری گذشــت، حماســه ای بی نظیر از 
تاریخ بشــر بود که سرشــار از پیام های فرهنگی، 
اعتقادی ، سیاســی و اجتماعی اســت. دراین اثر 
سعی داشتیم قســمتی هر  چند کوچک  از بُعد 
حماسی و معنوی آن را با زبان نغمه  و نوا بیان 

کنیــم...«در مجموعه » خروش بحر« که کاری اســت خودجــوش و متعهدانه و 
نه ســفارش مدارانه،  علیرضا افتخاری و فردین کریم خاوری و نوازندگان عرض 
ارادت  خالصانه ای ادا کرده اند با موسیقی ردیف دستگاهی متناسب با فرهنگ 
عاشــورایی. مســعود آرامش مقدم )ســنتور(، شــروین مهاجر)کمانچــه و آلتو(، 
شــهرام غامی)عود(، پریچهرخواجه )قانون(،ســهیل ســان احمدی)تارباس(، 
کاووس صابونــی، محمدبرزین)ســتارباس( دیگــر نوازنــدگان هنرمند شایســته  
آلبوم »خروش بحر«هســتند که آهنگساز به زیبایی توانسته قابلیت های صوتی 
هر ســاز را در جای جای هر اثر شــکوفا سازی کند و به مصداق »کل یوم عاشورا و 
کل ارض کربا« این مجموعه شنیداری را که مثل فرهنگ رشادت و ایثار متعلق 
بــه همه روزهاســت در همــه اوقات شــنیدنی کند.گفتنی اســت امــروزه بیش از 
هرزمان دیگری نیازمند به شنیدن  موسیقی های جدی از گونه  دستگاهی و ملی 

در ساحت های مختلف دینی و ملی هستیم.
ë خروش بحر
ë آهنگساز: فردین کریم خاوری
ë خواننده :علیرضا افتخاری
ë ۱۳۸۶ناشر:حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

پیشنهاد

رضا مهدوی
موسیقی پژوه و 
نوازنده سنتور

تاریخ، بســان زمینی اســت کــه گاه گلســتان بوده و 
گاه کویر و شــوره زار و خارســتان. اگر در گلســتان آن 
بنگری، گل های خوشــبویی را می بینی که چشم را 
خیره و شــامّه را مست می کند. اما »گل همین پنج 
روز و شــش باشــد«. گل های تاریخ، برهــه ای از ایام 
آن را خوشــبو و معطــر می کننــد. به طوری که برای 
معطرترین ها، شــاید روزی و ایامی را یاد بود شــان 
کرده اند. این گل ها، در این گلستان، تاریخ را معطر 
و ســربلند کرده انــد. گل هایی که فرهنگ بشــری را 
معطر کرده اند. گل هایی که هنر بشــر، اخاق بشر، 
علــم بشــر، صنایــع و حِــرَف، مدنیت، ابتــکارات و 
اختراعــات و هر چیز دیگری را که بشــر می تواند به 
آن ببالد و افتخار کند معطر کرده اند! دراین میان گلی هســت که گلستان 
بــدان می بالد! و این خاف عادت اســت! گل به وجود گلســتان ســربلند و 
مفتخر است و به این می بالد که در گلستان است نه در خارستان! گلستان، 
جایی که آرامکده  گل ها اســت و جایی که گل پرور است و مهد گل هاست، 
بــرگ افتخار اســت برای هر گل! عبیرســتانی کــه زیبا ترین و خوشــبوترین 
موجــودات در آن هســتند؛ جایــی کــه وجــودش گــواه افتخار و زریــن برگِ 
موجودیتِ هر گل اســت.اما این مَفخَر، که خود افتخار وجود هر گل است، 
چگونه به وجود گلی می بالد؟! گل قائم به گلستان است اما گلی هست که 
گلستان قائم به آن است. اگر آن گل نبود، گلستان شرف وجود نمی یافت، 
با بودن آن، گلستان وجود یافت. با وجود آن، گلستان موجودیت و تحقق 
یافت! چرا؟ آن گل کیست که »این گلستان همیشه خوش باشد«؟! گلی که 
همه روزها و ایام تاریخ به نام اوست و همه روزها و ایام تاریخ به وجودش 

مفتخر و خوشبو و معطر است.
گلی که مَفخَرِ حق اســت و لُبّ اســراری اســت که حضرت حق در آرام 

کردن فرشتگان، در نهی آفرینش انسان، بدان استناد می کند.

گلــی کــه زرین کلماتی اســت که بــا آن در القــای حق به آدم ابوالبشــر، 
توبــه اش را به درجه قبول می رســاند. گلی که همه روزان و شــبان تاریخ را 
به خود متعلق کرده اســت. گل سرســبد تاریخ و حیات و زندگی، حضرت 
امام حسین بن علی بن ابی طالب، علیهما  السام. همه بزرگان و گل های 
تاریخ با زادروزشــان به گلســتان تاریخ وارد شــده اند. اما سالار شهیدان، با 
مرگش تاریخ را به گلستان تبدیل کرد. گل هایی بی شمار که پس از او، در راه 
او در این گلســتان، شــرف حضور یافتند و تا همیشه هستی، راه او را گشوده 
و همــوار قرار دادند. گلی که گلســتان به وجودش مفتخر و معطر اســت و 
سایر گل ها، به خود می بالند که در گلستان وجود او مجاورت دارند. قراین 
بســیاری در شــکوه و عظمت و عطر وجودش افتخار حضور و وجود دارند. 
اصاً هنرهای گرانقدر و مقدســی در ســایه او، پا به عرصه هستی گذاشتند. 
از شــعر و کام و نثــر و ادبیات گرفته تا صنایعی که بــرای وجودش، ابتکار 
شــدند. از ابزار و ادوات ویژه ای که برای اباغ عظمت مرگش، ســاخته و به 
کار می رونــد تــا پارچه نقشــینه هایی که برای او و به خاطر عــزای او، بافته و 
دوخته می شــوند و محیط ها و اماکن را مرصّع می کنند. در این میان کدام 
نقــش اســت کــه عهــده دار صــای او و عزایــش و بانگ طلــوع و غروبش 

است؟هیچ مگر موسیقی.
شَــرَفُ المــکانِ بالمکیــنِ. این بانــگ و ندا، مکانی اســت که نــام زیبا و 

عطرآگین سالار شهیدان در آن می نشیند.
 می گوینــد شــرف علــم به موضوع آن اســت. شــرف این بانــگ و ندا و 
ایــن صوت و صدا، به موضوعی اســت که جز نــام و یاد حضرت اباعبدالله 
نیست! قرن ها است که موسیقی، ملتزم رکاب نام و یاد سالار شهیدان و گلِ 
معطر هستی و خون خداست و قصه او را روایت و آهنگ می کند و فضایل 
او را ترنم. نغمه هایی که با همه نغمه های دیگر متفاوت است. مانند او که 
با همه گل های دیگر متفاوت است. همان طور که گل ها و گلستان به وجود 

او مفتخر و شادانند، این نغمه ها هم به یاد و نام او ماندگار و جاویدند.
 نغمه هایی که حسینی  اند. »نغمه های حسینی«

یادداشت  

محسن نفر
آهنگ ساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

در آب فرات غرق آداب شدند
در ظلمت روز شمع اصحاب شدند

 هنگام ظهور یار از مشرق عشق
از طلعت او ستاره ها آب شدند

آنسو همه درنده ها می خوانند
گاوان و خران، چرنده ها می خوانند

این سوی ولی گلوی اصغر، آواز
با آن همه پرنده ها می خوانند

بر قلب ستم زد دل خود را آنگاه
در دایره قسمت ما بود آن ماه

بر نیزه که در کرب و با خورشید است
لا حول ولا قوة الا با الله

شعر 
عاشورایی

اکبر بهداروند
شاعر

شعر 
عاشورایی

بهروز قزلباش
شاعر

ë چهره ها
شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر بخش هایی از اجرای »نی نوا« در سال 1397 را با 
مخاطبــان به اشــتراک گذاشــته اســت، ایــن قطعه اثر حســین علیــزاده با اجرای ارکســتر 

سمفونیک تهران است که شهرداد روحانی رهبری ارکستر آن را به عهده داشته است. 

مهران غفوریان بازیگر ســینما و تلویزیون تصویری در صفحه خود منتشــر کرده که اســم 
سیدالشــهدا بر آن نقش بســته و با چند کلمه مختصر از عشــق خود به امام حســین)ع( 
نوشــته اســت. یاحسین)ع(، عاشــورای 1401 و حســین عشق من اســت این چند کلمه ای 

است که اشاره شد.

محمد حســین مهدویان فیلمنامه نویس و کارگردان ســینما هم تصویری با مضمون: »لا 
یوْمَ  کیوْمِک یا ابَا عَبْدِالِله« منتشــر کرده و در توضیح آن معنای حدیث مذکور را نوشــته: 

»هیچ روزی چون روز حسین نیست.«

بهزاد عبدی هنرمند آهنگساز هم بخشی از ویدیوی مرتبط با اجرای اپرای عاشورا در سال 
1387 را با دنبال کنندگان صفحه خود به اشــتراک گذاشــته اســت. بخشی که عبدی برای 
انتشــار در صفحــه خود انتخاب کرده مرتبط بــا لحظه ورود حر به صحنــه اجرای این اپرا 
اســت. اپرای عاشــورا به نویســندگی، طراحی و کارگردانی بهروز غریب پور به روی صحنه 
رفتــه، البته آهنگســازی این کار را هم بهزاد عبدی به عهده داشــته اســت در این اپــرا محمد معتمدی در 

نقش حربن ریاحی و مهدی امامی هم در نقش حضرت عباس)ع( بازی کرده اند.

علی محمد  مؤدب، نویسنده و شاعر بخشی از شعری درباره واقعه کربا را در صفحه اش 
منتشر کرده که در آن آمده:»ای آفتاب صبرکن این آخرین شب است/ این آخرین شبانه 
آرام زینــب اســت/ ایــن نازدانه ها کــه در آغــوش مادرند/ در دســت باد، بعد تــو گل های 
پرپرند/بعد از تو در محاصره شــعله ها و خار/گل های پرپرنــد به میدان کارزار/دلبندهای 
قافله شاق می خورند/ از شعله های حرمله شاق می خورند/ این خیمه ها چو ابر پراکنده می شوند/ فردا 
پس از تو، شب نشده کنده می شود/فردا غروب در آن سوی قتلگاه/ در ابرهای دلهره، غلتان به خاک ماه/ 

ماه ایستاده دفعه آخر ببیندت/ جایی نماز کن که برادر ببیندت«

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ایــن روزهــا، فضــای مجازی و صفحــات اهالی فرهنــگ و هنر در شــبکه های اجتماعی 
بیــش از همه تحت تأثیر بازگویــی بخش هایی از واقعه کربا قرار دارد. اتفاقی که حتی 
انتشــار خبرهایی درباره تازه های تولیدات فرهنگی و هنری را هم تحت تأثیر خود قرار 

داده و بیانگر عشق ما ایرانیان به امام حسین)ع( است.

یک نفس  صبح قیامت در نظر پرواز کن
بگذر از مرز دوعالم آن قَدَر پرواز کن

لختی از خون جگر بر خیز و بنشین در بغل
یک بغل از لخته خون جگر پرواز کن

سنگ اگر مضراب آتش زد به ساز آینه
از دل مضراب آتش یک شرر پرواز کن

برده ای سر زیر پر بالی بیفشان و بیا
بسمل ما را ببین سر زیر پر پرواز کن

می رسد لشکر زمین گرداب خون از جان ماست
نیزه ای بردار و تا خون و خطر پرواز کن

اشک ما در کربا می سوزد از خون حسین
بال بگشا یک نظر در چشم  تر پرواز کن

 باز آواز غریب کربا
می رسد درگوش جانم از سروش

گردی از میدان به پا هرگز نخاست
نعش خورشید خدا افتاده بود

درمیان دشت چاک قتلگاه
ماه درمحمل نشسته بی صدا
و جبین اش فرش درگاه خدا

آفتاب آسمان در گریه شد
و زمین دربغض حیرت زین عزا

****

نغمههایحسینی
»روزی که در جام شفق مُل کرد خورشید/ برخشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید«

بایستههایتربیتصحیحدینیکودکان
سؤال مهمی که این روزها مطرح می شود، 
این اســت که »چگونه کــودکان و نوجوانان 
را با الگوها و اســوه های دینی آشــنا کنیم تا 
بتواننــد با آنها ارتباط قلبــی و معنوی پیدا 

کنند؟«
یکــی از راه هــای ارتبــاط برقــرار کــردن 
فرزنــدان مــا بــا الگوهــا و اســوه های دینی، 
آن اســت که ایــن شــخصیت ها را از تاریخ 
بیرون بکشــیم. تصویر تاریخی اســوه ها در 
ذهــن فرزندان ما کمکی بــه آنها نمی کند. 
اینکه حضرت ابراهیــم)ع( در فان تاریخ 
چه کاری انجام داده اســت، برای بچه های 
دوره پســت مدرن و دیجیتال شاید انس و الفتی را با فضای دین و 
قــرآن فراهم نیاورد. در واقع زمانی این الگوها اثرگذار خواهند بود 
که بت شــکنی حضرت ابراهیم)ع( با دنیای امروز منطبق شود. از 
این رو نخســتین شــرط برقرار کردن ارتباط و انس قلبی کودکان با 
این اســوه ها آن اســت که در تولید محتوا برای گروه ســنی کودک و 
نوجوان، تا این اندازه خود را به بیان زندگی تاریخی ائمه و پیامبران 
محدود و محصور نکنیم و به جای آن به ویژگی ها و خصلت های 
ایــن بــزرگان بپردازیــم و تولید محتــوا کنیم. اینکه آنهــا چگونه در 
شــرایط مختلف زندگی روزمــره خود رفتار می کردنــد و با دیگران 
وارد تعامــل می شــدند و البتــه همه ایــن مفاهیم را بایــد به زبان 
کــودک مطرح کنیم، نه با تحلیل های عقانی ســنگین که کودکان 
را بیشــتر گیج و ســرگردان کند. تحلیل های تخصصی را بسیاری از 
علمای ما در گذشــته انجام داده اند. باید به زبان کودک و نوجوان 
بگوییم تا مخاطب کودک ما از آن بهره بگیرد. همان گونه که مولانا 

نیز گفته است:
چون که با کودک سر و کارت فتاد/ پس زبان کودکی باید گشاد

همچنین روشــن اســت کــه محتوای مذهبــی و دینی کــه برای 
کــودک و نوجــوان تولیــد می شــود، بایــد بــه طــور مــداوم مــورد 
ســنجش گری قرار گیرد که جذابیت و تازگی داشــته باشــد و ایجاد 
عاقــه و انگیــزه کند. کــودکان و نوجوانــان از آنجا کــه هنوز فطرت 
توحیــدی، ســالم و پاکــی دارنــد، شــکل پذیر هســتند و بــه راحتــی 
می توان آنها را با الگوهای دینی آشنا و مأنوس کرد؛ اما اگر فرزندان 
مــا در فضــای بی اعتنایــی به دیــن قرار گیرنــد، گرفتــار ضعف در 
دین باوری می شوند یا ممکن است به سبب جذابیت های فضای 
مجازی اقبال آنها به دین کمتر شــود. نکته دیگر این اســت که در 
مــواردی تصویری کــه از دین داریــم، تصویر مخــدوش و تحریف 
شــده است یا دست کم چه بســا گرفتار آفت تحریف شود یا درکی 
ناموزون از آن عرضه شود یعنی بخش هایی از دین بسیار برجسته 
شده و به بخش هایی از دین اصاً پرداخته نشده باشد و این سبب 
شــود تصویر کامل، جامع و مقبولی از دین عرضه نشــود و ســبب 
شــود کودک و نوجوان ما هم مانند برخی از بزرگســالان چندان با 

دین نتواند ارتباط بگیرد.
از طرفی در همه دین ها و بویژه اسام و تشیع، عقل حرف اول 
را می زند و جایگاه بسیار والایی دارد و یکی از منابع استنباط حکم 
شرعی است. از این رو ضروری است که معیار عقل، تأمل و تدبر را 
در کنار فعالیت های احساسی و عاطفی دین در تولید محتوا برای 
فرزندانمــان گســترش دهیــم و از تعصب و از نــگاه خرافی خارج 

شویم؛ چراکه خرافات اساساً نسبتی با دین ندارد.
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